
    عروس کوچه ها
 

  
  عروس كوچه ها بودي توميدانم

  ميدانم
  روزي

  كوچه اي خوشبخت
 درب اش را 

  به شوق ماندنت مي بست 
!وتو آنجا     

!محبوبم  
 تو از شفا ف موج نور
امبراي ساحل شوريده   
 از چشمه مي گقتي

   كه     
   دشتي از شقايق رسته بر جانم

   لبم از   
!بوسه مي نوشيد    

تو من و   
!ما  

 بهار عمرما ن
 آن ديده ايم

 در زير چتر گل
به نمناك 

 نت موسيقي آغشته با باران 
    رودي از نگاه مان 

    به سوي سبزه مي لغزيد
    به گل گشت چمن گفتي   

شكلي از شيار گل     
   به هنگام نسيم  
    از بستر گلزار دشت ما ن

!به سوي بي كران   
  آن 

     ست سوي دريا ها
. مي غلطيد      

 من و تو
 ما 



 زلال عشق ما ن
  وقتي 

   جوان بوديم
     اكنون

!پير     
 

   دالاس-احمد لنگرودي
  
 
 


